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 28/26/0420رش: یخ پذیتار   06/24/0033افت: یخ دریتار
  چکیده:

 شیود.کلی به بافو زبان در مراحل بالاتر از جمله اطیلا  مییبه طور  (discourseگفتمان)

گفتمیان  یی تحلیل متون ادبی اسو که ارتباط بین ساختارهاتحلیل گفتمان، یکی از ابزارها
کند، تحلیل گفتمان ادبی بیه ی اجتماعی حاکم بر تولید گفتمان را بررسی میهامدار و دیدگاه

ی زبیانی و به بررسی و نقد متون ادبیی از جنبیه سیاختارهاعنوان یکی از فرو  تحلیل گفتمان 
پردازد. پژوهشگران ادبییا  عمومیا خطبیه ها با بافو موقعیتی میبافو متنی و هماهنگی آن

را با تمرکز بر واحدهای مستقل زبان و بدون در نظیر گیرفتن بافیو میوقعیتی اییراد  (1توحید )
. امیا اندزیباسیازی ایین اثیر ارزشیمند همیو گماشیتهخطبه بررسی نموده و به کشف ابزارهای 

پییژوها حاوییر بییا رو  توصیییفی تحلیلییی و از منظییر تحلیییل گفتمییان ادبییی بییه بررسییی 
دهد کیه می ساختارهای مختلف خطبه براساس بافو موقعیتی آن پرداخته اسو. نتایج نشان

ز میردم بیه آمیوز  و که سرگردانی در مسائل اعتقیادی، و نییامتناسب با موقعیو ایراد خطبه 
باشد، ساختارهای مختلف خطبه نه به عنیوان صیرفا ابیزار می تبیین مسائل معرفتی برای آنها

ی اعتقیادی همچیون زیباسازی متن بلکه به عنوان ابزاری درجهو آموز  مباحیث پیچییده
 .دانبه کار گرفته شده نیز لزوم بحث نبو  و... انسان وو  توحید، آفرینا جهان و فرشتگان
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 مقدمه
مختلیف سیبک های زبان شناسان و فلاسفه سنتی زبیان وهمچنیین محققیان ادبییا  در شیاخه

مستقل زبان از قبیل جمله، حتی کلما  وعبیارا  های شناسی سنتی عموما  تحلیل خویا را بر واحد
خاص گفتیار قیرار داشیتند متمرکیز سیاختند. )سیبزیان های خارج از موقعیوو صناعا  منفک که در 

توصییفی عبیور کیرده های ( اما سال هاسو که تحلیل متیون ادبیی از بررسیی84: 1384مراد آبادی، 
همچیون حیروف و کلمیا  تیا هیا آنتیرین ی متیون  ادبیی از جزئیاسو؛ از یک سیو کلییه سیاختارها

همچون زبان مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر این متون  بیه عنیوان  بزرگتر از جمله، های واحد
شوند. در این زمینیه نظرییا  گونیاگونی در زبانی که در تعامل با اجتما  هستند، بررسی میهای پدیده

پیردازد. تحلیل زبان وتولیدا  زبانی شکل گرفو که به بررسی زبان  از خلال ارتباط آن با اجتمیا  میی
( بیرای ایین اصیطلاح 128: 1388هیا اسیو. )محمیدی، ی تحلیل گفتمان از جمله این نظریهنظریه

کار رفته، تجزییه و تحلییل کیاربرد زبیان ترین مفهوم به، گستردهاندکار بردهمفاهیم متعدد ومتفاوتی به
ر و پیوکیار رفیو. )کهنمیوییبیه 1983شناس انگلیسی در سال اسو که توسط " براون و یون" دو زبان

گفتمان در واقع ساختار زبیانی های گفتمان ادبی به عنوان یکی از زیر شاخه( 236: 1381همکاران، 
معنیایی های ی آن، اصیوا ، الفیاظ،  قواعیدزبانی،  نشیانهمعناداری اسو که عناصر تشیکیل دهنیده

، از ابتیدای ی گفتمیان ادبیی و ارتبیاط آن بیا نقیدبحث دربیاره» (4: 1384وکاربردی اسو. )میرزایی، 
( تحلیل گفتمان ادبی  26: 2116)شرشار، «. های پژوهشگران قرار گرفوقرن بیستم در رأس تلا 

هیای آن، هیا، رو و تصیویرگری هیاتحلیلی اسو نقدی که آثار ادبی و هنری را به منظور بیان زیبایی
ها را از جانب ادییب وری آنانگیختن احساس وی و همچنین میزان ابدا  و نوآتأثیر آن بر خواننده و بر

ها از جمله گفتمیان بسیاری از گفتمان( »78: 1391کند. )زار  و طوبایی، و هنرمند، نقد و تحلیل می
ادبی بر این مووو  تأکید دارند که زبان تحو تیأثیر احسیاس و ادرا  میا از دنییای بییرون، بیه تولیید 

 (19: 1389عیری، )ش«. شودمنجر شده و به این ترتیب گفتار پدیدار می
 بیان مسأله

های اسلوبی اسو که میتکلم در گفتمیان بکیار ها در ویژگیاختلاف گفتمان ادبی از سایر گفتمان
هیا را کند و نویسنده از قبیل، ایین ویژگییهای اسلوبی که در مخاطب ایجاد واکنا میبرد، ویژگیمی

اعتقیاد دارد کیه گفتمیان « ریفیایتر»خیاطر دارد... به همیین تعیین کرده و مخاطب را به واکنا وا می
ی مرتفع یا مکان بلند قدیمی باشد که ساختار آن، رسد مگر اینکه مانند قلهی ادب نمیادبی به مرحله

 (  36: 2116)شرشار، «. توجه ما را به خود جلب کند و شکل آن عقل ما را برباید
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ران اسو، در عصر اسلامی بیه خیاطر خطابه به عنوان فنی قدیمی بهترین وسیله برای اقنا  دیگ
نیاز شدید مسلمانان به خطابیه، شیعر جایگیاه خیویا را بیه خطابیه بخشیید زییرا خطابیه جهیو اقنیا  
مخاطب و انتقال افکیار بیه او محیدود بیه قافییه و وزن نیسیو کیه آزادی ادییب را در طیرح افکیار  

چرا که ایشیان شخصیا  بیه خطابیه به اوج خود رسید  محدود سازد، خطابه در زمان امیرالمؤمنین 
ن ین خطبه از مهمتیر یا( » 15-14: 2112کرد. ) الموسوی، آن هم به بهترین شکل ممکن توجه می

هیای بیارز حسین ن کتیاب بیزرگ واقیع شیده و از نشیانهییعیه ایاسو که در طل البلاغهنهجهای خطبه
می اسیو کیه از صیفا  نیی اسیلایبك دوره جهیانیین خطبه شیامل یا .اسو« مرحوم روی»انتخاب 

نا جهیان یشود، سپس به مسیأله آفیر نه شرو  میین زمیبی در ایق عجیکمال و جمال خداوند و دقا
نا ینا فرشیتگان،  سیپس آفیر ین و آن گیاه آفیر ینا آسیمانها و زمییبه طیور کلیی و بعید از آن آفیر 

. در ادامیه پردازدن مییبه زم س و هبوط آدم یو داستان سجود فرشتگان و مخالفو ابل آدم
د و ییو عظمیو قیرآن مج امبر اسیلام یامبران و فلسفه آن و سرانجام از بعثو پیخطبه از بعثو پ

و پیاهم ن، ییان دستورهای اسیلامی و بیه اصیطلاح فیرو  دید و از میگوسخن می امبر یو سن 
طوری کیه گذارد، به م الهی و فلسفه و اسرار آن انگشو مییضه عظیك فر یروی مسأله حج به عنوان 

ه دق ی نسبو به مهمتر یك بیتواند ن خطبه مییق به محتوای ایتوج  ن مسائل اسیلامی ینا جامع و کل 
ك نظیر یاز  .ن مسائل وجود دارد، حل کندیی را که در ایهایدگیچیاری از مشکلا  و پیبه ما بدهد و بس

عیه مسیائلی کیه در د اسیو کیه فهرسیتی را از مجمویین خطبه به منزله فاتحة الکتیاب در قیرآن مجیا
هیا ها و نامیهدهد، چرا که محورهای اصلی مجموعه خطبهمطرح شده اسو به دسو می البلاغهنهج

  .(69-71: 1، ج1375ای آمده اسو)مکارم شیرازی، ن خطبه به گونه فشردهیو کلما  قصار در ا

ی، بیا کشیف این پژوها در پی آن اسو که به رو  توصیفی تحلیلی از منظر تحلیل گفتمان ادب
یک و بافو موقعیتی به تجزیه وتحلیل خطبه مذکور پرداخته و نشیان  های ادبی خطبهارتباط بین ابزار

، متناسب بیا بافیو میوقعیتی آن، نقیا بسییار مهمیی در های متنی این خطبهدهد که تمامی ساختار
 اسو.بنیادین داشته های ها در حوزهتبیین و روشنگری، آموز  مخاطبان و راهنمایی آن

 سوال پژوهش:
در گفتمان ادبی خطبه یک میزان هماهنگی بین سیاختارها و سیطوح مختلیف ادبیی میتن بیا  -1

 باشد می بافو موقعیتی متن به چه صور 
 فرضیه پژوهش:

کیه آید که در خطبه ییک بیه عنیوان ییک گفتمیان، متناسیب بیا موقعییو اییراد خطبیه می به نظر
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باشید، میی ل اعتقادی، و نیاز مردم به آمیوز  و تبییین مسیائل معرفتیی بیرای آنهیاسرگردانی در مسائ
ساختارهای مختلف خطبه در هماهنگی کامل با هم نه به عنوان صرفا ابزار زیباسیازی میتن بلکیه بیه 

همچییون توحییید، آفییرینا جهییان و  ی اعتقییادیعنییوان ابییزاری درجهییو آمییوز  مباحییث پیچیییده
 .اندزوم بحث نبو  و...به کار گرفته شدهانسان ونیز لو فرشتگان

 پیشینه پژوهش:
در مجلیه  1395اسیفند  16چیاپ شیده در شیماره « تحلیل گفتمان ادبیی خطبیه جهیاد»مقاله  .1

دهد که ساختارهای خطبیه اعیم از سیاختار بیرونیی کیه پژوها نشان میاین  البلاغهنهجپژوهشنامه 
باشد و ساختار درونی کیه شیامل محتیوا و عواطیف شامل سط: آوایی، سط: نحوی و سط: دلالی می

گفتمان اسو، متناسب و منسجم با بافو موقعیتی آن یعنی کوتاهی و غفلو مخاطیب در امیر جهیاد، 
 .باشددر پی برانگیختن احساسا  مخاطب و بیدار کردن او از خواب غفلو می

اپ شیده دردوفصیلنامه چی« البلاغیهنهیجبررسی و تحلیل گفتمان ادبیی خطبیه چهیارم »مقاله  .2
نشانگر این مطلیب اسیو کیه پژوها حاور  5  :، شماره3 :زبان عربی، دورههای تخصصی پژوها

موقعیو ایراد خطبه از جمله دودستگی مردم و عدم اطاعیو از دسیتورا  امیام، موجیب بیه کیارگیری 
ن، دفیا  خویا نسبو به دیگیرا ساختارهای مختلف جهو بیان و تصری: حضر  به برتری و شرافو

 .از مقام امامو و همچنین بیان واقعیا  و عدم سکو  در شرایط حاکم بر آن زمان گردیده اسو
نشیریه علیوم قیرآن و چیاپ شیده در « تحلیل استراتژی گفتمان ادبیی خطبیه شقشیقیه»مقاله  .3

با رو  توصیفی تحلیلی و از منظیر تحلییل گفتمیان ادبیی  1شماره  51حدیث دانشگاه فردوسی دوره 
به بررسی ساختارهای مختلف خطبه شقشقیه براساس بافو میوقعیتی آن پرداختیه اسیو. نتیایج ایین 

اتهیام کوتیاهی  های حضیر ،دهد که موقعیو ایراد خطبه از قبیل انکار شایسیتگیپژوها نشان می
های غیر منصفانه ایشان با خلفای سه گانه باعث شده کیه سیاختارهای ایشان در امر خلافو و قیاس

عنوان صرفا  ابزار زیباسازی متن بلکه به عنوان ابزاری در جهو تبیین حقایق، رفع  به نه خطبه مختلف
 .مخاطب به خدمو گرفته شودو نهایتا  اقنا   ها، اثبا  حقانیو و برتری حضر قیاس و اتهاما 

و ها هیای دیگیر در حیوزه تحلییل گفتمیان ماننید تحلییل گفتمیان انتقیادی خطبیهالبته با دییدگاه
اند که با حوزه کار پژوها حاور متفیاو  اسیو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته البلاغهنهجهای نامه

( تیاکنون 1قابل ذکر اسو که خطبه توحیید)گردد. در پایان می لذا جهو اختصار از ذکر آنها خودداری
تیوان گفیو کیه ایین میی از منظر تحلیل گفتمان ادبی مورد بررسی قرار نگرفته اسو و لذا از این منظر

 باشد.می پژوها دارای نوآوری

https://jquran.um.ac.ir/article_29908_3a6abe8da932dc2a3a94b6ba5c0a9921.pdf
https://jquran.um.ac.ir/article_29908_3a6abe8da932dc2a3a94b6ba5c0a9921.pdf
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تحلیل 

گفتمان ادبی

بافت متن

تحلیل
بینامتنی

تحلیل زبان 
شناسی

ساختار
درونی

عاطفه

ساختار
بیرونی

سطح دلالی سطح  نحوی سطح آوایی

بافت 
موقعیت

 . تحلیل گفتمان ادبی خطبه1

متنیی ایین در این پژوها، ابتدا به تحلیل بافو موقعیتی خطبه مذکور و سپس بیه تحلییل بافیو 
تحلییل میتن بیه عنیوان بخشیی از تحلییل گفتمیان متشیکل از دو بخیا اسیو: »پردازیم، خطبه می

( در 117: 1379)فیرکلاف، «. شناسیی و تحلییل بینیامتنی کیه ایین دو مکمیل یکدیگرنیدتحلیل زبان
 در گفتمان جیدایی»شود زیرا مرحله نخسو تحلیل بافو متنی، بافو محتوایی خطبه تووی: داده می

ها و اشکال زبانی در کنار هدف نویسنده میورد بررسیی قیرار شود و ساختاربین شکل و مضمون رد می
شناسیی )سیاختار بیرونیی و درونیی( پرداختیه ( و سپس به تحلیل زبان78: 1992)فضل، «. گیرندمی
قیرار شود، در بررسی بافو سیاختاری، در کنیار سیاختار بیرونیی، سیاختار درونیی نییز میورد تحلییل می
    (137-138: 1389)شعیری، «. تواند منکر بعد عاطفی گفتمان شودکس نمیهیچ»گیرد، زیرا می

بلاغیة الخطیاب و »بنیدی پیشینهادی در کتیاب ترین دسیتهدر تحلیل بافو ساختار بیرونی، کامل
 ،تألیف دکتر صلاح فضل ملا  قرار گرفته اسو. که عبار  اسو از: «علم النص

: سیط: نحیوی: 2کنید، به بحث صوتی گفتمان مربوط شده و ایجاد هیجان میسط: آوایی،  :1
سیط: دلالیی: ایین سیط: معمیولا   :3ها پرداخته شده اسو. در این بخا به بررسی ساختمان جمله

 .های بلاغی اسو که مهمترین انوا  آن عبارتند از: تشیبیه، اسیتعاره، مجیاز، کناییهمحور دسته بندی
صنایع بدیع معنوی همچون طبا ، توریه، مبالزه و ... نیز از آن جهیو کیه جنبیه لازم به ذکر اسو که 

-219: 1992گیرنید. )فضیل، بندی قیرار مییمعنایی کلام، در این صنایع مد نظر اسو، دراین تقسیم
 شود.شناسی متن، به تحلیل روابط بینامتنی پرداخته می( بعد از بررسی و تحلیل زبان219
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 بررسی بافت موقعیتی. 1 -1

شیود. جهو تحلیل گفتمان ادبی خطبه مذکور ابتدا به تووی: بافو موقعیتی خطبیه پرداختیه میی
ترین توصیفی که بتوان از تحلییل گفتمیان کیرد جنبیه جامعیه شیناختی آن اسیو شاید بهترین و ساده

رود تحلییل کنییم. کیار میییعنی اینکه هر گفتمانی را با توجه به موقعیو و مکان و زمانی که در آن بیه
( بافو موقعیتی یعنیی اینکیه ییک زبیان ییا میتن در چیارچوب 236: 1381پور و همکاران، )کهنمویی

گییرد، بافیو فرهنگیی، اجتمیاعی، سیاسیی همگیی در موقعیتی خاصی که تولید شده مدنظر قرار میی
بافو موقعییو، توجیه  ( در زمینه تعیین61: 1391شمار بافو موقعیتی هستند. )فتوحی رود معجنی، 

عنصیر »هیای اصیلی تعییین بافیو هسیتند کیاملا  ویروری اسیو. به عناصری خاص که جیزء مؤلفیه
شخصی یعنی فرستنده و گیرنده پیام، ارتباط بین دو طرف گفتمان و همچنین زمان، مکیان و شیرایط 

«. آینیدمیی  ترین عناصر بافیو بیه حسیابحاکم از جمله شرایط اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی از مهم
( این عوامل هر کدام به نوبه خود بر اسلوب سیخن در گفتمیان و نحیوه انتقیال 45: 2114)الشهری، 

 شود.مطالب به مخاطب تأثیرگذار هستند و تزییردر هر یک از این عوامل موجب تزییر در گفتمان می
د، یی، کتاب التوح1 نی در اصول کافی، جیخ کلیش »در مورد زمان ایراد این خطبه اینچنین آمده: 

ه فیرا خوانید، چیون یین مردم را برای بار دوم به جن  بیا معاویر المؤمنیام»د: یگومی 341ث یل حدیذ
و تیا رمضیان سیال یجه حکمین از اعلام نتیر المؤمنیو چون ام...« مردم گرد آمدند برخاسته فرمود: 

ن ییا قسیمتی از اییان همیه، ییخ بیتار توان خوانده اسو، مین فرا مییمردم را برای بازگشو به صف   41
( در ترجمه اسیتاد  87: 1374دانسو. ) طالقانی، 41تا رمضان سال  38ان رمضان سال یخطبه را، م

( 38-41هیای )ایین خطبیه بیه احتمیال قیوی در فاصیله سیال»شهیدی نیز این امر تأیید شده اسو: 
های گوناگون زرتشیتی، برخورد کلامها مرکز هجری قمری در کوفه ایراد شده اسو، کوفه در آن سال

غیییر مسییتقیم بطییلان آن عقاییید را در  وییمن اییین خطبییه، مییانوی و یهییودی بییوده اسییو، امییام
توان گفو بیا توجیه بیه وویعیو می ( لذا448: 1387)شهیدی، «. داردخلقو جهان اعلام میمسأله 

هییای مختلییف، در زمینییه هاجتمییاعی کوفییه در آن زمییان،  بعضییی از مسییلمانان، در اثییر تبلیزییا  گییرو
اعتقادی و مبانی اصولی، دچار شبهه و سر گردانی بودند، از ایین رو بافیو میوقعیتی خطبیه، ویرور  

بنییادین اشیاره شیده را بیه دنبیال هیای ها در حوزهتبیین و روشنگری، آموز  مخاطب و راهنمایی آن
 داشته اسو. 

 .  بررسی بافت متنی 1-5

 شود.حتوایی و سپس بافو ساختاری و روابط بینامتنی بررسی میدر این بخا، ابتدا بافو م
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 . بررسی بافت محتوایی1-5-1

اند از: ستایا خداوند و عجز انسان از شناخو ذا  خداونید، مسائل مطرح شده در خطبه عبار 
فلسیفه ، های خداشناسی، خلقو فرشتگان و انسان، ذکر داسیتان حضیر  آدممعرفی دین و راه

هیای قیرآن و احکیام اسیلامی و همچنین ورور  امامو و ویژگی ران و پیامبر اکرمبعثو پیامب
 فلسفه حج. 

 . بررسی بافت ساختاری 1-5-5

 شود.بافو ساختاری به دو بخا ساختار بیرونی و درونی تقسیم می
 . بررسی ساختار بیرونی1-5-5-1

گفتمیان ادبیی تحلییل  در این بخا، سط: آوایی و سپس سط: نحوی و دلالیی از منظیر تحلییل
 شود.می

 . سطح آوایی1-5-5-1-1

در تحلیل گفتمان ادبی، تحلیل آوایی، از اهمیو خاصی برخوردار اسو و متناسب با موقعییو، در 
دارد و از انسجام ساختار کلی متن و در نتیجیه انتقیال معیانی میورد نظیر بیه مخاطیب کیارکرد مهمیی 

أثرگیذاری بیر مخاطیب نییز بسییار مثمرثمیر خواهید بیود. دیگرسو در تحقق هدف اصلی گفتمان یعنی 
ابزارهای صوتی در گفتمان ادبی بیا تأثیرگیذاری براحساسیا  گیرنیده، کیارکرد موسییقی را مشیخص »

-179: 2113)الشیهری، «. کنند، فرستنده باید مخارج کلاما را بر حسب مقاصد  رعایو کندمی
ی در  علوم مختلف مربوط به آفرینا جهان و ها و سخت( طرح مسائل عقیدتی در قالب قیاس177

فرشتگان، ممکن اسو موجب خستگی و انزجار مخاطب شود، لذا موسیقی به عنوان یک اسیتراتژی 
و یک ورور  موقعیتی جهو جذب مخاطب، تشویق او به دنبال کیردن مطالیب، انتقیال معیانی و در 

کیاربرد دارد. موسییقی در ایین خطبیه در نتیجه آموز  و ارشاد او، در سط: وسیعی از گفتمان مذکور 
 شود آوای ناشی از سجع، آوای ناشی از تکرار.اشکال مختلفی دیده می

 الف: آوای ناشی از سجع 

هیا سجع آن اسو که کلما  آخر فاصله»ساز در این گفتمان اسو سجع از جمله عوامل موسیقی 
کاکی اسیو کیه گفیو سیجع در نثیر در نثر در حرف آخر با هم موافق باشیند و ایین معنیای سیخن سی

همچون قافیه در شعر اسو. یا اینکه افزون بر حرف روی در وزن هم یکسان باشیند ییا اینکیه تنهیا در 
 القزوینیی،«)وزن باشند که بر این اساس یا مطرف اسو یا ترصیع یا متیوازی و ییا متیوازن و ییا مشیطر.

هیای و پییدایا آن، از توحیید و نعمیو که در آن از هسیتی های علمی امام خطبه( »397تا: بی
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خداوند در زمین وآسمان سخن گفته شده نوعی آراما وهماهنگی دارد کیه موقعییو مخاطیب آن را 
( بنییابراین موقعیییو اسییتدلالی و علمییی خطبییه، نییوعی 46: 2112)الموسییوی، «. اقتضییا کییرده اسییو

و متیوازی بیه خیاطر وجیود وزن رسد سجع متیوازن نظر میطلبد که بهموسیقی آرام و هماهن  را می
 اند.سزایی داشتهها وجود دارد، درایجاد این موسیقی نقا بهذاتی که در ساختار آن

: 1، ج1984سجعی که دو فاصله آن، تنها در وزن یکسان باشیند. )الزرکشیی، : سجع متوازن. 1
76  ) 

  سجع متوازن در اوزان مختلف در گفتمان امام )  (وجود دارد بیه عنیوان نمونیه: نمونه 21تقریبا 
ذم )

م الَّ َّ وُ اللهم حَمؤ
اَتَهُ یؤ لَا   اجؤ وؤ لُوكَ  لُُ  مم قَائم

صم ی اَ لَا الؤ
مَاَ هُ   حؤ اكَ نَعؤ عَادُّ بَّ -الؤ ََ بَاُِّهُ اَتََّّ  َِّوم َُّ  َُ َِّ ال لَا  اَمُزهُ اَ َََّ  ِّم

شَاهُُؤ ی مُ غؤ ؤ وُ اَ لَا  وكم یعُ الؤ  َُ عُقُولم  سَهؤ
  م  الؤ

َُ تَ اِّم
ََّضم  الاَّ

َ لَ  َ  الْؤ فؤ مؤ  السُّ وَامُُ قؤ
َ
عُلؤ  أ مَا م الؤ نَ السَّ  مم

َُ قَ اََّم
ؤُ وَزاقُهُمؤ ا یاَ ا ؤَ

َ
اَ  أ

لَز مِ ؤ اَاتَزرَ  م يْهم
 ؤ
َ
دُاهُُؤ مم یاَ هُ لم یز أ

ؤ
زتَأ زهم اَزاَ  یسؤ رَتم

طؤ زیزاَ  فم سم
اهُُؤ مَوؤ ُ زهم  ذَكِه مَتم عؤ  ذَلمزكَ نسََزلَتم   .. نم

قُزرُاكُ لََىَ ززتم  الؤ
ََ اَ مَ

هُوَُّ    ....(الوُّ
کلام مسجو  به خاطر آهن  و موسیقی که دارد نسبو به کیلام خیالی »باید دقو داشو که      

«. از سجع که در معرع نیابودی و فراموشیی اسیو از ثبیا  و بقیاء و حفیظ بیشیتری برخیوردار اسیو
  م »( 236: 2113)النوری و حسن یاسین، 

َُ تَ اِّم
ُ الاَّ ُ ََّضم  اَ مم ؤ

َ لَ  َ  الْؤ فؤ مؤ  السُّ زوَامُُ قؤ
َ
زمَا م أ زنَ السَّ  مم

َُ قَز اََّم
ؤُ اَ ا

عُلؤ  وَاقُهُمؤ ا یالؤ ؤَ
َ
طَاَّم أ

قؤ َ نَ الْؤ  مم
َُ بَ اَّم

خَ ؤ اَ اجؤ اَنُهمُ َّؤ
َ
شم أ عَرؤ مم الؤ  لمقَوَائم

َُ بَ وَُاسم
ؤُ تَزافُهُمؤ اَ ا  ؤ

َ
آن زمان در بحیث خلقیو  «أ

اید مختلفی وجود داشو، تووی: مطالب فو  در فضایی کاملا  موزون که ناشی از تکیرار فرشتگان عق
باشید بیه تیرین نظیر نییز مییترین و کاملسجع متوازن اسو انجام شده تا معنای مورد نظر که صحی:

شیود ایین بخیا از گفتمیان خوبی در ذهن مخاطب، تثبیو شود، از طرفی همانگونه که ملاحظه می
های نامرئی یعنی فرشتگان اسیو، شیاید ازآنجیا کیه در  بردارنده علوم مربوط به پدیدهدر » امام 

این علوم همواره برای مردم دشوار اسیو، گیویی موسییقی ناشیی از تکیرار سیجع متیوازن، ییادگیری و 
تر ساخته، در واقع موسیقی به عنوان ابزاری اسو که جهیو در  بهتیر و یادمانی این مطالب را راحو

تر مطالب فو  به خدمو گرفته شده اسو. یا بیه عنیوان نمونیه در ابتیدای خطبیه کیه از عجیز و راحو
آیید ازقالیب سیجع متیوازن بیشیتر مییان مییها از شناخو ذا  خداوند متعال سیخن بیهناتوانی انسان

ذم »استفاده شده اسو: 
م الَّ َّ وُ اللهم حَمؤ

اَتَهُ یؤ لَا   اجؤ وؤ لُوكَ لُُ  مم قَائم
ز ی اَ لَا الؤ صم

مَزاَ هُ   حؤ اكَ نَعؤ عَزادُّ زذم الؤ
ٌُّزهُ یلَا   الَّ َّم

وؤ
وُ  مَمم ُِّعؤ م
صُ یاَ لَا اهؤ طَزنم وَالُهُ غَوؤ فم

در این بخیا،  امام »نویسد: . ابن میثم در شرح این عبار  می«الؤ
ها را بر صفا  ثبوتی خداوند مقدم داشته اسو زیرا در نزد عقیلاء، ابتدا صفا  سلبی را بیان کرده وآن

( 119: 1، ج1362)ابن میثم، «. یابد مگر با پیراستن صفا  سلبیه از ایشانوحید خداوند تحقق نمیت
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در این بخا، مسأله توحید، از طریق نفی بعضی صفا  از ذا  خداونید توویی: داده شیده، در واقیع 
هیای او و ، عیدم شیمار  نعمیوا خداوند و عدم امکان شمار  نعمتهای اویعدم امکان ستا

ن عدم در  و شناخو ذا  خداوند همگی دال بر وحدانیو خداونید متعیال اسیو، لیذا سیجع همچنی
کنید، ایین صیفا  متوازن با ایجاد فضایی آهنگین به تثبیو این صفا  در ذهن مخاطیب کمیک میی

 گیرد که امکان فراموشی آن  بسیار اند  اسو.آنچنان در ذهن مخاطب جای می

آن در تعداد حیروف و وزن و های جملههای اسو که فاصلهسجع متوازی آن »: . سجع متوازی2
 (398()القزوینی،بی تا، 127: 1991)شیخ امین، «. روی با هم موافق باشند  

شیود کیه بیه چنید یافو می سجع متوازی در اوزان مختلف در گفتمان امام  نمونه 25تقریبا   
رَ  فم شیود اشیاره میی نمونه بؤ

َ
مزاا هَزا مَزا ا مُتَلَا ی) فَزأ مزاا اَُّهُ تَز طم اٌّم زاَُّهُ لَ مُتَََ م الزره -خَّ

لَزهُ لََىَ مَزتَؤ مَ أم ی حََْ زفَ عَاصم
اَ الؤ

 م 
َِ ؤَ َِّ مَ ال فَ قَاصم

َّ لَ  الؤ
ُ
مِ یَ مَ یوَهَا ِّم بم وَ كَوَاٌّم

بم ا م یاَ ضم الؤ وَاقم
زقٍ اَ بَزو   فَرَفَعَهُ  م  الاَّ فَتم

زقٍ هَزوَاٍ  مُوؤ فَهم
ز م ی اَ لََؤ -مُوؤ

خؤ
 ُ  نَبم االلهَّ

نؤ قَهُ مم
حَانَهُ خَلؤ سٍَ   سُبؤ تَابٍ مُرؤ اؤ ٌّم

َ
لٍ أ َِ زنَ  -مُوؤ هم مم  ِّم

مَ فَهَوَاهُُؤ زلَالَ ََّ زنَ ال زهم مم نَانم َ  بِم
زذَهُُؤ َُ فؤ

َ
مَ اَ أ هَالَز دَ

زذم  -اجؤ
  الَّ

هم اَززو  یلَزز ززفَتم ززوُادٌ  سَ لمصم ززتٌ مَحؤ بُززودٌ اَ لَا نَعؤ طم -مَوؤ ززوَاكم یِّم
لؤ َ مَ الْؤ مَ  وَزز فَزز تَلم

مُخؤ
ززبَاهم اَ االؤ

شؤ َ ..لْؤ مَ فَزز تَلم مُؤ
ؤُ تقریبییا  غالییب  ( ا

در بخا آفیرینا جهیان هسیتی بیه کیار بیرده شیده  متوازی موجود در گفتمان امام های سجع
در این بخا از گفتمان خویا با در نظر گرفتن عقایید مختلفیی کیه  رسد امام اسو، به نظر می

ها نیز بر اساس شک و گمان وخییال غالب این نظریه»آن زمان درباره اصل آفرینا وجود داشو که 
هیای مختلیف پیردازد، نعمیو( به تووی: آفیرینا و ایجیاد جهیان میی31: 1، ج358) مزنیه،  «.بود

هیای خیدا شیده و بیه سیتایا خداونید شیود تیا انسیان متوجیه نعمیویخداوند را به مخاطب یاد آور م
بپردازد، کاربرد انبوه سجع در این قسمو با ایجاد آهنگیی زیبیا، مخاطیب را بیه شینیدن مطالیب فیو  

شیود کیه مخاطیب ها در فضیایی میوزون، باعیث مییکند واز طرف دیگر یادآوری این نعموتشویق می
 ها را بپذیرد. یا جای داده و آنتر در ذهن خوسخنان فو  را راحو

 ب: آوای ناشی ازتكرار حروف: 

در بافییو خطبییه شییاهد نییوعی دیگییری از موسیییقی هسییتیم کییه از تکییرار بعضییی حییروف تشییکیل 
شییود، گییویی متناسییب بییا موقعیییو خطبییه و بییا شییناخو کامییل خصوصیییا  اییین حییروف، از اییین مییی

و، ارتباط بین خصوصیا  حروف و معیانی، خصوصیا  در جهو انتقال بهتر مقاصد استفاده شده اس
ای که مخاطب با شنیدن بعضیی اصیوا  بیه معنیای میورد باشد به گونهارتباط میان دال و مدلول می

کند و این ارتباط، در تفهیم مطالب بسیار مفید اسیو، صیلاح فضیل در ایین رابطیه نظر دسو پیدا می
افو گفتمان، به خاطر به حرکو درآوردن انیرژی از اصوا  تکراری در بای انتشار مجموعه»گوید: می
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 (.211: 1992)فضل، «. باشدها میدرونی اصوا  و شکافتن قدر  فراوان آن
زلَا ََّام »به عنوان نمونه در عبار   زوَا ا  ِّم تم

هُ اِّؤ
َ
تَزوَأ شَزا ا اَ اِّؤ

نؤ مِ زقَ 
لؤ خَ  اجؤ
َ
شَزأ
نؤ زتَفَادَهَا اَ لَا یزأَ ٍَ اسؤ َِّز رم

زا اَ لَا تَدؤ بَاهََ
َ
ٍَ أ

زطَرَبَ فم اَ  زسٍ اضؤ
مَ فَفؤ امَز ا اَ لَا مَوَ وَثَََ اؤ

َ
ٍَ أ زیرٌََّ شؤ َ اَزالَ الْؤ

َ
مَ َِّزیهَزا أ زا اَ لََْ َ قَاتُم اؤ

َ
هَزا اَ َ  اَ  لْم َِ لَ غَرَائم زا اَ غَزرَّ َ فَاتُم تَلم

 مُخؤ
ا مُحم  َ وَائِم تم َ  اِّؤ ا قَبؤ َ   م

اا مُ ا ََ بَااَهَا 
شؤ
َ
ا أ مََ َِ لؤ

َ
ََ یأ زا  َ هَائِم تم

هَا اَ انؤ حُزوُادم  بم
زاطزاا َ وَائِم اؤ

َ
هَزا اَ أ وم رَائم

َُ
مِ  
فزاا آفیرینا جهیان بیه » «اَّم

)ابن مییثم، «. شود که چگونگی بیان این امر،در قالب مدح اسو قدر  خداوند متعال نسبو داده می
خواسته که عظمو خداوند و شگفتی آفیرینا را »در این عبارا   ( در واقع امام 13: 1، ج1362

به مخاطب خاطر نشان کند که چگونه خداوند مخلوقی شگفو انگیز که مانندی ندارد را خلیق نمیوده 
خداونید بیه تمیام »( خلاصیه بخیا پاییانی گفتمیان آن اسیو کیه 24: 1، ج1376 )موسوی،«. اسو

گییاه بییوده اسییو  ( در بخییا اول از قییدر  137: 1، ج1362ابیین میییثم، «.)معلومییا  کلییی و جزئییی آ
صیو  )الیف( » نامحدود خداوند ودر بخا دوم از علم نامحدود او به اشیاء سخن گفته شیده اسیو ،

مرتبیه در هیر دو 36« )الیف»(. تکرار صیو  95: 1998)عباس، «. خاصیو امتداد زمان ومکان دارد 
شکار اسو، در واقع از ایین ویژگیی در جهیو توصییف کاملا  آ پاراگراف( در این فراز از خطبه امام

فضیایی گسیترده را  ستایا خداوند استفاده شده تکرار این صو  در این بخیا از گفتمیان امیام
فراهم آورده که از آن در جهو توصیف قدر  و علم نامحدود خداونید ودر نتیجیه سیتایا او اسیتفاده 

 شده اسو.
زرَ  فم »عبیار   در بخا دیگری از گفتمان میذکور، توسیط بؤ

َ
زتَطم یاَ أ  مُسؤ

زرَاباا زیهَزا سم  مُوم
   م یاا اَ قَمَزراا

 اا
رٍ اَ ََّقم  ٍ  سَائم

رٍ اَ سَقؤ رٍ یٍ فَلَكٍ دَائم شود هایی از لطف و رحمو خداوند در حق بندگان اشاره میبه گوشه « مَائم
گان در جایگیاه معینیی اگر افلا  سیاکن بودنید اثیر سیتار »کند: که ابن میثم آن را اینگونه تشری: می

« ماندنید. ها از اثر و فایده محیروم مییرفو و بعضی از مکانها از میان میبیا از اندازه بود، استعداد
( در این پاراگراف به دو نمونه از رحمو خداوند در حق بندگان اشیاره شیده اسیو: یکیی، 152)همان:

ن الفیاظ در انتقیال معنیی انتشیار و حرکیو در ای« راء»انتشار نور و دیگری حرکو افلا ، تکرار صو  
( و 93: 1998)عبیاس، «. کنیدزیرا که این صو  بر انتشیار ییک صیفو اشیاره میی»مؤثر بوده اسو، 

( در واقیع در ایین میتن جهیو 84)همیان: «. تحیر  و تکیرار دلالیو دارد»گاهی اوقا  نیز بر معنای 
ایگاه بسیار والاییی نییز برخیوردار اسیو از نشان دادن این دو رحمو بزرگ که در زندگی مخلوقا  از ج

ای کیه خصوصییو  ایین صیو  در انتقیال ایین صو  راء به صور  مکرر استفاده شده اسو، به گونه
های دهد.نمونیهمعانی سودمند بوده و معانی مورد نظیر را بیه بهتیرین شیکل بیه مخاطیب انتقیال میی

دارد که به دلیل محدودیو مجال ایین مقالیه موسیقایی در این خطبه وجود های دیگری از این کارکرد
 کنیم.می از آن صرف نظر
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 . سطح نحوی1-5-5-1-5

هیای ترین شکلا علمی اسو کیه سیاختار و ترکییبنحو در ساده»اند نحو را اینگونه تعریف کرده
( ابیزار 7: 1998)جبیر، «. دهیدشیناس قیرار مییزبان و امکان استفاده صحی: زبان را در اختیار زبان

نحوی همچون تقدیم وتأخیر، توازن و تکرار با توجه به هدف خطبه به عنوان ابزاری در جهو آمیوز  
 .اندمطالب، گزینا شده

 الف: تقدیم وتأخیر

گیرد تقدیم و تأخیر اسو کیه مورد تحلیل قرار می از جمله ابزار نحوی که در گفتمان حضر 
( ایین جابجیایی کلمیا  214: 1992)فضیل، «. دگوینیجابجایی مکان کلما  را تقدیم و تیأخیر میی» 

قدر  بخشیدن به معنا، روشینی بییان و زیبیایی »باشد. هدف تقدیم وتأخیر ریزی شده میکاملا  برنامه
دهید کیه ایین ( بررسی این عنصر نحوی نشیان میی43: 2115)محمود المسیری، «. باشدعبار  می

یی در چیینا معمیول کلمیا ، در راسیتای جابجیا  نشیینی در گفتمیان امیامتزییر در محیور هیم
آموز  و تبیین بهتر مطلبی خاص بوده و با قدر  بخشیدن بیه معنیا هرگونیه تردیید را دربیاره اهمییو 

  :برد. انوا  تقدیم در گفتمان امام می شیء مقدم ازبین
 اشد(.ب)منظور از ارکان اصلی، فاعل، فعل، مبتدا، خبر می. تقدیم ارکان اصلی جمله بر هم: 1

نمونیه ایین  باشید کیهمیی یکی از انوا  تقدیم ارکان اصلی جمله بر هم تقدیم مسیند بیر مسیندالیه
ودٌ »شیود در عبیار  زییر مشیاهده میی تقیدیم در گفتمیان حضیر  ؤ سُزدُ ُ ز ؤ ٌَّعُزوكَ اَ ٌَُُّّززوٌ  لَا یؤ لَا  مم

بُوكَ...... اَ یؤ  مَوَاُ   تَصم
ُ
ؤ أ ُ ......  یلََىَ اَاؤ  مم ؤ هم لَى َُّسُزلم مِ  

ٌَ زوَ سم
لؤ
َ
َُ هم اَ أ حَفََ ز ُ اجؤ ُ ز ؤ زهم مم وَانم ابم بم

َ َبُؤ  لْم
َُ زوَنَ هم اَ السَّ بَزادم در  «لمعم

هیر ییک از انیوا  فرشیتگان »: دارد کهاین عبارا  به توصیف عالم فرشتگان پرداخته شده و بیان می
انید و از حیالتی اختصاص یافته دارای مرتبه مشخصی از کمال، علم و قدر  هستند که به آن درجا 

( گیویی هیر ییک از فرشیتگان بیه کیار 161: 1، ج1362)ابن مییثم، «. دهندکه دارند تزییر ووع نمی
شیوند، بیه طیوری کیه ایین اعمیال منحصیر بیه ایین خاصی مشزول بوده و هرگز از آن رویگردان نمیی
ص ایین اعمیال بیه بیرای نشیان دادن اختصیا فرشتگان اسیو، در ایین بخیا از گفتمیان امیام

یکی از اغراع تقدیم مسند بیر مسیندالیه حصیر »فرشتگان از صنعو تقدیم استفاده شده اسو، زیرا: 
( این رو  به خاطر برخورداری از قیدر  بییانی 156: 1383)الهاشمی، «. باشدمسندالیه بر مسند می

ار نداشیته و تنهیا بیرای ای جیز ایین کیفهماند که این فرشتگان وهیفهو تأکید معنایی، به مخاطب می
 اند. انجام آن آفریده شده
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 های زائد)غیر رکن( بر ارکان اصلی. تقدیم معمول2

زائد و غیر رکن بر ارکان اصیلی، تقیدیم مفعیول بیر مسیندالیه های تقدیم معمولهای یکی از حوزه
ذم »)فاعل( اسو مانند عبار  

م الَّ َّ وُ اللهم حَمؤ
لُوكَ  لُُ  یؤ لَا   اجؤ قَائم

اَتَهُ الؤ وؤ صم ی اَ لَا مم
اكَ   حؤ عَادُّ مَاَ هُ الؤ   مَده یاَ لَا نَعؤ

وُاكَ  تَهم
مُدؤ
هُ الؤ تقدیم مفعول بر فاعیل زمیانی »به آن اشاره شده،  که در ابتدای گفتمان حضر  «اَقَّ

: 2115)محمیود المسییری، «. شود که هدف شناساندن وقو  فعل بر مفعول باشد نه فاعیلانجام می
هیا در زمینیه از بیان این عبارا ، تووی: مسأله توحید با تأکید بر نیاتوانی انسیان ( هدف امام 77

ای از قدر  هیم ها در هر درجهباشد، انسانهای او و ادای حق او میستایا خداوند، شمار  نعمو
همگیی هیا باشیند و اینکه باشند از انجام این امور به نحوی که شایسته ذا  خداوند باشد، عاجز میی

 دال بر وحدانیو خداوند متعال اسو.
غیر رکن بر ارکان اصلی اسو که یکی های تقدیم هرف بر مسند نیز حوزه دیگری از تقدیم معمول

: 1383)الهاشیمی، «. قرارگرفتن آن شیءء مقیدم در موقعییو انکیار اسیو»های این تقدیم: از انگیزه
لَا »( مانند عبار  179 لؤ بَعََ  سُفؤ َُ فُوفاا اَ  باا مَنؤ فُوَاا یهُنَّ مَوؤ ناا مَرؤ فاا مَحؤفُوهاا اَ سََؤ غَزاهُنَّ سَقؤ مَزوٍ یم ِّم ََ مُهَا یز  ََ وؤ
سَاٍَّ اَ لَا  مُهَایدم  م

شاید احتمال این وجود داشته باشد که مخاطب بیا شینیدن عبیارا  فیو  و مقایسیه  «وؤ
ار  العیاده بیودن صینع خداونید ایین سیازی انسیان، در نتیجیه خیکردن بین صنع خداوند و ساختمان

آفرینا را انکار کرده یا در آن شک کند، در نتیجه با مقدم آوردن هیروف، آن حالیو شیک و تردیید از 
 رود.میان می

ٌَ » مانند عبار  ، باشدمی نو  دیگری از این نو  تقدیم ها، تقدیم هرف بر مسندالیه سَز دُانَزهُ نَا م
صَاَُّهُُؤ  ِّؤ

َ
عُوكَ أ ؤ  مُتَلَفه م حَتِم مَ

بؤ أَ تَهُ ِّم
تقدیم هرف بیر مسیندالیه بیه »، گاهی اوقا  نیز همچون نمونه فو ، «تَحؤ
هیای فرشیتگان و اشیاره بیه ( بعید از ذکیر اوصیاف و ویژگیی179)همان: «. باشدخاطر تخصیص می

 «حؤتَزهُ دانَزهُ ا تَ »ها، زمین و عر  خداوند، با مقدم آوردن هیروف داری آسمانقدر  عظیم ایشان در نگه
بر مسندالیه، معنای خضو  و خشیو  اختصاصیی ایشیان در مقابیل خداونید بیه مخاطیب نشیان داده 

 شود.می
 . تقدیم معنوی3

تقدیم معنیوی عبیار  اسیو از آنچیه کیه مقیدم »کند: زرکشی این نو  تقدیم را اینگونه معرفی می
گویید: ( او در ادامیه میی238 :3، ج1984)الزرکشیی، «. شیودشود و معنای آن نیز با آن مقدم میمی

فصیحان عرب آن اسو که هرگیاه بخواهید دربیاره چییزی خبیری بدهید و حکمیی را  از جمله عاد »
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هیا را که مقتضای عطیف اسیو آن« واو»صادر بکند که شءء دیگری با او در آن حکم شریک باشد با 
خاطر بزرگداشو و توجه بیه شییء کند این کار به تر و برتر شرو  میدهد و از شیء مهمبه هم ربط می

جْرَی ف  »( در عبار  235)همان: «. باشدمقدم می
َ
سْتَط  یوَأ رَاجا  م  ن  یهَا س  مَرا  م 

َ
علو تقیدم واژه « را  یرا  وَ ق

رَاجا  » مَرا  »بر « س 
َ
باشد، در این بخا به هنگام توصیف آسمان بیه تقدیم و برتری خورشید بر ماه می« ق

و از ایین مییان ، خداشناسی، از میان اجرام آسمانی به خورشید و ماه اشاره شدههای عنوان یکی از راه
خاطر اینکه ماه نیز روشنایی خیویا را از خورشید به خاطر برتر بودنا بر ماه مقدم شده اسو. شاید به

گیرد و همچنین نقا حیاتی خورشید به نسبو دیگر سیتارگان در زنیدگی موجیودا  غییر خورشید می
باشد، لذا گویی مقدم داشتن شیء برتر در واقع دلیل محکمیی اسیو کیه مخاطیب را در ار میقابل انک

 رساند.زمینه ادعای مذکور )خداشناسی( به یقین می
های قدر  خداونید اسیو شیاهد چنیدین نمونیه که سخن از نشانه در بخشی از گفتمان امام

فُزوٍ  اَ »تقدیم معنوی هستیم  قَهُمؤ مَرؤ ٍ  فَزوؤ نؤ سَزقؤ ضُزوٍ  اَ مَعَزا مم ؤ مَوؤ زادٍ تَحؤزتَُِ َ ؤ َ  تُحؤ یمم زیزيْهم وم
ؤ  اَ آبَزالٍ فُفؤ  اَ يْهم

لَز ََ ٍَ تَتَاَِّعُ  وَا اؤ
َ
مؤ اَ أ مُُ رم

صَابٍ تُُؤ اؤ
َ
ؤ أ در این بخا، آسمان به عنوان اولین نشیانه قیدر  خداونید بیر  «يْهم

( امیا علیو 257ن: )همیا«. برتری آسمان بیر زمیین اسیو»زمین مقدم شده اسو که علو این تقدم، 
برتری »مقدم شدن آسمان و زمین بر دیگر آیا  قدر  خداوند که در این جمله به آن اشاره شده اسو 

ادٍ »( لذا 271)همان: «. باشدو ترجی: کلمه مفرد بر جمع می َ ٍ  ا مم
در ابتیدای جملیه قیرار گرفتیه و  «سَقؤ

ٍَ یمَعَا»بقیه کلما   زوَا اؤ
َ
صَابٍ اأ اؤ

َ
اند، در این بخا از گفتمیان امیام به آن دو معطوف شده «َ ل آبَالٍل أ

ای از دلاییل خداشناسیی ارائیه شیده، باچینا کلما  در نظامی خاص، برای مخاطب مجموعه 
تر مسیلما  در آمیوز  مخاطیب، پیذیر  ادعیای مطیرح شیده از تر و مهمشرو  سخن با دلیل محکم

 باشد.جانب او سودمند می
 ب: توازن

خیورد تیوازن رین ابزارهای نحوی که در این گفتمان به میزان وسیعی به چشیم مییاز جمله مهمت
که همان تقسیم جملیه بیه عناصیر مشیابه از نظیر طیول، آهنی ، و سیاختار نحیوی » باشد نحوی می

)فضیل، « گیرنید.هیای رو در رو قیرار مییای که عناصر همانند در گفتمان در جایگاهباشد، به گونهمی
ن توازن نحوی باعث ایجاد نوعی توازن و هماهنگی در میتن خطبیه شیده و در قالیب ( ای215: 1992

ها،احکام، علوم مربوط به فرشیتگان و مسیائل این نظام کاملا  متوازن مسائلی همچون برهان، قیاس
های سیاختاری بیه در توازن نحوی واحد»مربوط به آفرینا و ... به مخاطب آموز  داده شده اسو. 

کنید، تیوازن گرفتن در یک رابطه تکرار همخوان ییا همسیاز، برجسیتگی خاصیی پییدا مییواسطه قرار 
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 (  65: 1381)بهنام،«. نحوی یکی از اشکال مهم انسجام نحوی اسو
گویید و در بخشی از گفتمان خویا که درباره دین و شناخو خداوند متعال سیخن میی امام 

َ » فرمایید: دارد ایین چنیین مییدر حد فهم مخاطب پیرده بیر میی یاز علوم مختلف اله فَمَزنؤ اَصَزَ  االلهَّ
لَ   بَهم
هُ فَقَوؤ
َ
أ َِّ هُ اَ مَنؤ بَ

َ
أ َِّ اهُ فَقَوؤ بَ اهُ اَ مَنؤ ثَََّ حَانَهُ فَقَوؤ قَرَنَهُ اَ مَنؤ قَرَنَهُ فَقَوؤ ثَََّ لَ هُ اَ مَنؤ سُبؤ مِ شَزاََّ 

َ
لَهُ فَقَزوؤ أ هم اَ مَزنؤ یزبَهم

لَ  مِ شَاََّ 
َ
ُ یأ ُ  هم فَقَوؤ اَدََّ دََّ ََ ُ فَقَوؤ  ایین بخیا از خطبیه »نویسد: علامه خوئی درباره این بخا می «اَ مَنؤ اَدََّ

باشید، بیه همیین هیای نیورانی مییبا وجود خلاصه بودنا دربردارنده اکثر علوم الهی همراه با برهان
 ( همانگونیه321: 1، ج1358)خیوئی، «. شیوندخاطر صاحبان اندیشه از در  معنایا سرگردان میی

شود یک ساختار نحیوی ثابیو )اسیم شیرط ل فعیل شیرط ل جیواب شیرط( در تمیامی که مشاهده می
جملا  به صور  یکنواخو تکرار و جمله جواب شرط هر جمله به عنوان جمله شرطی در جملا  میا 
بعیید تکییرار شییده اسییو کییه اییین مووییو  نیییز باعییث شییده تییوازن جمییلا  و در نتیجییه انسییجام مییتن 

در ایین بخیا ترکییب گفتمیان خیویا را بیر اسیاس  جالب توجیه اینکیه امیام شود، نکته بیشتر 
اسییلوب انشییائی بنییا نهییاده کییه احتمییال صیید  و کییذب در آن وجییود نییدارد اییین اسییلوب بییه مخاطییب 

توازن با توسیل »فهماند که جای هیچ گونه انکار یا تردید در مسائل فو  وجود ندارد، از سوی دیگر می
بیرد بلکیه آنچیه را هنیوز بیه واژه نیامیده نه فقط با پیام متن همگام پیا می ها، مخاطب رابه شباهو

«. کند، بنابراین کارکرد توازن با یادمیانی پییام و بیا تأکیید بلاغیی میرتبط اسیواسو به ذهن متبادر می
( گویی مخاطب در این ساختار نحوی مشابه با تکیه بر سیاختار چیینا جملیه اول 66: 1381)بهنام، 
عناصیر جملیه را حیدس بزنید کیه ایین خیود در  ن یک کلمه از جمله دوم قادر خواهد بود بقییهبا شنید

 باشد.خاطرپذیری مطلب مؤثر می
 د: تكرار

باره یک لفظ را تکرار گویند. اگر کلام جهیو تأکیید ییا تثبییو معنیایی خیاص تکیرار یا چند ذکر دو
( صینعو تکیرار در 4: 3تیا، ج)ابن اثیر، بیباشد. شود سودمند اسو و در غیر این صور  غیرمفید می

 خطبه به دو شکل اسو: تکرار خود واژه، تکرار مصدر بعد از فعل.
 . تکرار واژه1

تیوان بیه عبیار  زییر میی شود که به عنیوان نمونیهمی در این خطبه مواردی از تکرار واژگانی دیده
لُ الزوه »اشاره کرد:  اَّ
َ
فَتُزهُ اَ ٌَّمَزالُ مَعؤ یأ رم زوم نم مَعؤ صؤ زهم التَّ فَتم زوم یرم صؤ زهم اَ ٌَّمَزالُ التَّ ام یقُ ِّم زهم تََؤ ام یزقم ِّم م یزدَُُ اَ ٌَّمَزالُ تََؤ دَم

ز  لَاصم لَهُ فَفؤ خؤ م
لَاصُ لَه اَ ٌَّمَالُ الؤ خؤ م

زا غَز  الؤ َ نَّْ
َ
ٍَ أ زفَ زهُ لمشَزهَادَ م ٌُّز ه صم

وؤ ََ زفَاتم  صُزو م اَ شَزهَادَ م ٌُّز ه یُ الصه وَؤ
ؤُ  ا

هُ غَ  نَّ
َ
صُوٍ  أ مَ  یُ مَوؤ فَ دربردارنیده اکثیر  از جمله این موارد اسیو، ایین بخیا از گفتمیان امیام  «الصه
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از جملیه دلاییل تکیرار در سیخن، وجیود »باشد، زرکشی اعتقاد دارد کیه می علوم الهی همراه با برهان
رسید بیا توجیه بیه اهمییو ( بیه نظیر میی18: 3، ج1984)الزرکشی، «. باشدمتعلقا  زیاد در کلام می

آیید، یک ورور  به حساب میی ث مطرح شده، صنعو تکرار در این بخا از گفتمان امام مباح
شید ممکین بیود مخاطیب بیه دلییل تعیدد ها از ومیر استفاده میدر این بخا اگر به جای تکرار واژه

ماند، بنابراین تکرار در ایین ومایر در یافتن مرجع ومیر دچار مشکل شده و در نتیجه معنا پوشیده می
تیر سمو مانع از ایجاد ابهام در سط: متن شده و معانی مورد نظر را در اعما  ذهن مخاطیب اسیتوارق

 نموده اسو.
 . تکرار مصدر بعد از فعل2

باشد و ایین این تکرار جهو تأکید می»تکرار مصدر بعد از فعل، شکل دیگری از انوا  تکرار اسو، 
( 391-392/ 2)همیان، ج«. کنیداز سخن دور میآید و توهم را مصدر در عوع تکرار مجدد فعل می

 شود. در این بخا با در نظر گرفتن این ویژگی تکرار، به تحلیل چند نمونه پرداخته می
ززلَا ََّام »  عبیار  زوَا ا  ِّم تم

هُ اِّؤ
َ
تَزوَأ شَزا ا اَ اِّؤ

نؤ مِ زقَ 
لؤ خَ  اجؤ
َ
شَزأ
نؤ ٍَ یزأَ زتَفَادَهَا اَ لَا اَرٌََّز ٍَ اسؤ َِّز رم

زا اَ لَا تَدؤ بَاهََ
َ
ا اَ لَا  ٍَ أ ززوَثَََ اؤ

َ
أ

طَرَبَ فم  سٍ اضؤ
مَ فَفؤ امَ ذییل واژه میذکور اینچنیین « لسان العرب»از جمله این موارد اسو، درکتاب  «هَزایمَوَ

نْشَاء»آمده اسو:  دَاء»به معنای « ل  اسو و آن ایجادی اسو که قبل از آن سیابقه ایجیادی نبیوده « ابْت 
ان به عنوان اولین راه خداشناسیی اسیو کیه امیام ( آفرینا جه27: 1، ج1414)ابن منظور، «. اسو

فرماید، آفرینشی در نهایو شکوه و قدر ، شاید این آفیرینا در گفتمان خویا به آن اشاره می 
از آن جهو که نظیری نداشته در نتیجه قیاس بین آفرینا خداوند و ساخو و ساز انسانی مورد تردید 

یق تکرار مصادر، مورد تأکید قرار گرفته اسو، این مصیادر، مخاطب قرار بگیرد، لذا این آفرینا از طر 
همان مفعول مطلق تاکیدی هستند که  جهو تأکیید مجیدد معنیا بیا آوردن آنهیا، دوبیاره ایین معنیای 

 گیرد.خلفو، مورد تأکید قرار می
زضَ »یا در عبیار    هُ مَخؤ ضَزتؤ زا م فَمَخَ ََ فَ

الؤ زفَهَا ِّم
صؤ ََ زهم   ِّم

صَزفَتؤ ََ زقَا م اَ  زضَ » منظیور از «السه زقَا م مَخؤ : تکیان «السه
زا م »دادن مشکی که در آن ماسو باشد تا کره آن خارج شود و  ََ فَ

الؤ زفَهَا ِّم
صؤ تکیان دادن بسییار شیدید  «ََ

-37: 1366)انصیاریان، «. اسو چون وزیدن در فضا به خاطر عدم وجیود میانع شید  بیشیتری دارد
استفاده شیده، ایین مصیادر همیان « عصْفَ -خْضَ مَ »( در توصیف شد  جریان باد و آب از افعال 36

مفعول مطلق نوعی هستند که با تووی: نو   فعل و ایجاد یک تصویر ادبی، معنیا را میورد تأکیید قیرار 
کند.  با آوردن این مصادر، دوباره این معنای شد  مورد تأکید قیرار داده و در ذهن مخاطب تثبیو می

برای مخاطب عجییب و حتیی بیاور نکردنیی باشید، لیذا تکیرار، گیرد، شاید تصور این حد از شد ، می
 برد.هرگونه تردید احتمالی را از بین می
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 .  سطح دلالی1-5-5-1-3

های بلاغی هستند کیه در نقید و بندیمحور دسته، اشکال دلالی )استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه(
اشکال بلاغی دیگر نییز همچیون تورییه، شناسی جدید از ارز  ادبی والایی برخوردارند... بعضی زبان

شیوند. )فضیل، طبا  ،مقابله ... )یعنی همان صنایع بدیع معنوی( در چارچوب سطوح دلالیی وارد میی
1992 :219-215) 

 الف: تصویرپردازی

از جمله ابزارهای ادبی اسو کیه ادییب از »بخا اول سط: دلالی همان تصاویر بلاغی اسو که 
دهید، انیوا  تصیاویر بلاغیی دیشیه و احسیاس خیود را بیه مخاطیب انتقیال کند انطریق آن تلا  می

( تصییویرپردازی در گفتمییان 47: 1425الجهنییی، «. ) عبارتنیید از: اسییتعاره، تشییبیه، مجییاز و کنایییه
شود، کاربرد عالمانه و ادیبانه تصیاویر بیا انتقیال معنیایی ه جنبه زیباسازی متن محدود نمیب امام

 تر کرده اسو.در  مطالب را راحو خاص، روند یادگیری و
 . تشبیه1

هیا و تفهییم آن بیه بیا هیدف توصییف دقییق بعضیی صیحنه این صنعو در گفتمان حضیر 
باشید کیه در قرار دادن همانندی بین دو یا چند چییز میی»مخاطب به خدمو گرفته شده اسو. تشبیه 

بیالاترین و »گوییدادامیه میی( او در 414: 3، ج1984)الزرکشیی، «. یک یا چند صفو مشتر  باشیند
( 424)همیان: «. ترین مراتب تشبیه آن اسو که درآن وجه شبه و ادا  تشبیه حیذف شیودآمیزمبالزه

عَامم اَ ی»عبار  
نؤ َ دُانَهُ اَُُّادَ الْؤ لَ یرم مِ وكَ  هَُ

ؤ
حَمَامم یأ

در تشویق حاجیان به انجام مناسک حیج اسیو،   «هم اُلُوهَ اجؤ
پیشی گرفتن ایشان از هم، چیون ورود شیتران تشینه بیه آب اسیو کیه از هیم ورود حاجیان به کعبه و 

گیرند و اشتیا  ایشان به اشتیا  کبوتران ساکن حرم تشبیه شده که شییفته حیرم هسیتند و سبقو می
گردنید ماننید شیده اسیو، در در نهایو طواف ایشان به طواف فرشتگانی که بر گرد عر  خداونید میی

بیه در تشیبیه بلییغ بیه بهتیرین شیکل موجیود تصیویری از سانی مشبه و مشیبهواقع ادعای اتحاد و هم
 شیفتگی و عبودیو و خضو  حاجیان را به تصویر کشیده اسو. 

 . استعاره5

بیر علاقیه مشیابهو بیین کاربرد لفظ در غیر معنای اصلی خویا را استعاره گویند، این کاربرد بنیا
شیود. )فاویلی، میی و کیه میانع از اراده معنیای اصیلیاسای معنای اصلی و ووعی و همراه با قرینه

بییا تفسیییر بعضییی عبییارا  و  هییای مختلییف گفتمییان حضییر ( اسییتعاره در بخییا214: 1388
هایی مناسیب در راسیتای انسیجام کلیی میتن و همچنین ایجاد فضایی خیال انگیز به عنوان جانشین
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اند که مخاطیب از رهگیذر آن پرداخته در  بهتر مفاهیم، گزینا شده و به ایجاد تصاویری قابل در 
 به مفاهیم مورد نظر دسو یابد. 

باشید لیذا بیا توجیه بیه اطلاعیا  محیدود میی های امیام ترین خطبهاین خطبه جزء طولانی
داشیو، لیذا کیردن بقییه مطالیب بیاز مییشدن بیشتر خطبه، او را از دنبیال  ترمخاطب، شاید طولانی

های رحمو خاص خداوند و آثار و برکا  آنها در جهیان هسیتی بحیث نهها و نشاهنگامی که از نعمو
هیای تصیریحیه، شود، به جیای اسیتفاده از الفیاظ صیری: و در نتیجیه تفصییل سیخن، از اسیتعارهمی

)همیان:  شیودمیی شود در استعاره تصریحیه از میان ارکان تشبیه، تنها لفظ مشبه به ذکراستفاده می
فُوَزاا » ( 221 ناا مَرؤ فُوفاا اَ سََؤ باا مَنؤ لَاهُنَّ مَوؤ لفظ موج برای آسمان استعاره آورده شده اسیو بیه  «بَعََ  سُفؤ

فاا مَحؤفُوهزاا »خاطر اینکه در ارتفا  و رن  مشابهو وجود دارد...  لفظ سقف بیرای محیل بلنید اسیتعاره  «سَقؤ
َّ لَ  »آورده شده...
ُ
مِ یَ بم یوَهَا ِّم كَوَاٌّم

مَ الؤ زبم یاَ ضم  وَ وَاقم
باشید ثواقب جمع ثاقب به معنای شکافنده میی «ا م الاَّ

که استعاره ازستارگان اسو وجه شباهو این اسو کیه سیتارگان نییز بیا روشینایی خیود هیوا را سیوراخ 
رَ  فم » کند...می بؤ

َ
زتَطم یأ  مُسؤ

رَاباا باشد... استعاره از خورشید اسو که وجه شبه زدودن هلمو می «اا یهَا سم
رٍ یٍ ََّقم » باشد، به خاطر تشبیه آسیمان بیه لیوحی کیه بیر روی آن نیز استعاره برای آسمان )فلک( می « مَزائم

(. به این ترتیب معانی بسییاری در قالیب 147-149: 1، ج1362شود. )ابن میثم، خطوطی ترسیم می
سیو، چیون کیه تیر االفاظ مختصر در اختیار مخاطب قرار گرفته که امکان حفظ و یادگیری آن راحیو

معانی بسیاری را درقالب الفاهی مختصربه مخاطیب انتقیال »های استعاره آن اسو که یکی از ویژگی
 (  31: 2119)الجرجانی، «. دهدمی

در بحث خلقو فرشتگان زمانی کیه بحیث از امیور میبهم و نیامعلومی همچیون قیدر ، حالیو ییا 
قابل در  برای توصییف ایین امیور اسیتفاده  هایی محسوس وآید باز هم از واژهها پیا میوهایف آن

مَوَاُ  لََىَ اَاؤ »شود می
ُ
ؤ أ ُ ٌَ دُانَزهُ یزاَ مم ؤ سَز ل نَا م تَزافُهُمؤ  ؤ

َ
شم أ عَزرؤ مم الؤ  لمقَزوَائم

َُ زبَ وَُاسم
ؤُ ه اَ ا لَى َُّسُزلم مِ  

ٌَ زوَ سم
لؤ
َ
هم اَ أ
ؤ  م حَتِم مَ

بؤ أَ تَهُ ِّم
عُوكَ تَحؤ صَاَُّهُُؤ مُتَلَفه ِّؤ

َ
ٌَ »واژه  «أ زوَ سم

لؤ
َ
هیا زبیان استعاره از فرشتگان اسو، به ایین دلییل کیه آن «أ
تَلَفُزع»گویای خدا به سوی پیامبران هستند،  لؤ
َ
ها استعاره آورده شده چون کیه پرنیده بیه برای بستن بال «أ

( 29تیا: )خیوئی، بیی« ها شبیه کسیی اسیو کیه لحیافی بیه دور خیود پیچییده اسیوهنگام بستن بال
تَزاُ  » َ ؤ لْؤ
َ
آن را برای قدر  هر فرشته اسیتعاره آورده اسیو..  حل قو   اسو امام چون شانه م «أ
حََ» مَ بؤ
لاؤ
َ
بیو اسیو در ایین عبیار  اسیتعاره از یاز آنجا که بال برای پرندگان وانسیان محیل قیدر  وه «أ

اسیتعاره، سیخن های ( یکی از فایده165-1/166، ج1362)ابن میثم «. کمال قدر  فرشتگان اسو
(، لیذا ایین مسیائل پیچییده در 432-433: 3، ج1984و میبهم اسو)الزرکشیی، گفتن از امور سخو 

شیود و ازایین رهگیذر، اطلاعیا  صیحیحی درحید فهیم های محسوس تووی: داده میقالب استعاره
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شید، شیاید ها از الفاظ حقیقی استفاده میگردد؛ اطلاعاتی که اگر جهو توصیف آنارائه می مخاطب
 تأثیر مورد نظر را نداشو.

 . کنایه3

بیه هیایی از گفتمیان حضیر کنایه از دیگر سیطوح دلالیی اسیو کیه از طرییق آن در بخیا
آموز  بعضی مطالب پرداخته شیده اسیو، در واقیع عبیارا  کنیایی بیا اشیاره بیه معنیای میورد نظیر، 

التلخییص فیی علیوم »سیازد. در کتیاب مخاطب را به صور  غیرمستقیم با مفاهیم موردنظر آشنا میی
کنایه، کلامی اسو که لازم معنای آن اراده شده، البته اراده خیود آن معنیا نییز جیایز »آمده: « البلاغة

اسو وتفاو  آن با مجاز در آن اسو که در مجاز اراده معنای اصلی جایز نیسیو و بیر سیه نیو  اسیو 
اف کناییه (  از اهید338-337تیا: بیی )القزوینی،«. کنایه از صفو کنایه از موصوف و کنایه از نسبو.  

مبالزه، اختصیار، زیباسیازی جملیه، بییان موویوعی دشیوار بیا عبیاراتی آسیان، تأکیید بیر »توان به می
 (  311-319: 2، ج1984)الزرکشی، «. عظمو و قدر  و... یاد کرد

ُ »تیوان بیه میوارد زییر اشیاره کیرد: میی های موجود در گفتمان حضیر از جمله کنایه ُ ز ؤ اَ مم
  م 
َُ تَ اِّم
ََّضم  الاَّ

َ مؤ َ  الْؤ زوَامُُ قؤ
َ
لَ  أ فؤ در عبیار  فیو ، منظیور از ثبیو  قیدمهای فرشیتگان در زمیین، «  السُّ

ثبو  ادرا  فرشتگان اسو که به اسم خداوند و دانشیی کیه بیه ایشیان عطیا فرمیوده در ایین جهیان 
عُلؤ »اند... استقرار یافته مَا م الؤ نَ السَّ  مم

َُ قَ اََّم
ؤُ وَاقُهُمؤ یاَ ا ؤَ

َ
یه از اینکه اندیشه عقلی فرشیتگان از آسیمان کنا« ا أ

صَززاَُّهُُؤ »فراتییر رفتییه اسییو...  ِّؤ
َ
ٌَ دُانَززهُ أ سَزز کنایییه از اوج تییرس فرشییتگان از خداونیید اسییو ... و « نَا م

ؤ » م حَتِم مَ
بؤ زأَ تَهُ ِّم

عُوكَ تَحؤ کنایه از کمال خضیو  فرشیتگان و تحیو امیر بودنشیان و نیاتوانی ایشیان از « مُتَلَفه
 (165-167: 1، ج1362)ابن میثم، «. باشدعر  خداوند مینگریستن به 

چون عالم فرشتگان غیر قابل دسترس اسو، عقل انسیان از در  کامیل حقیقیو ایشیان نیاتوان 
ای بیرعکس داشیته اسو، لذا شاید تووی: دقیق این عالم باتوجه بیه در  محیدود مخاطیب، نتیجیه

کنایه سخن گفتن از یک مووو  سخو باعبارا  آسان باشد، بنابراین با توجه به اینکه یکی از اهداف 
باشد، لذا برای توصیف ادرا ، عقل و خشو  فرشتگان و آموز  این مطالب صراحتا  به بیان ایین می

شود، بلکه به صور  پوشیده و با اشاره به امور محسوس برای مخاطب توویی: ها پرداخته نمیویژگی
دشیوار بیودن موویو  و رعاییو حیال مخاطیب خیودداری داده شده و از تفصییل جزئییا  بیه خیاطر 

به عنیوان ابیزاری در جهیو آمیوز  مخاطیب بیه خیدمو  شود، لذا کنایه در گفتمان حضر می
 پردازی و زیباسازی متن نیسو.ای جهو خیالگرفته شده و صرفا  وسیله
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 ب: صنایع بدیع معنوی

طلبید، نقیا مهمیی در و تبییین را مییاین صنایع نیز با توجه به موقعیو ایراد خطبه کیه آمیوز  
اشکال بیدیع نیه در جهیو زیباسیازی گفتمیان بلکیه بیا هیدف اقنیا  و »اند، تحقق هدف مذکور داشته

هایی همچون مقابله، طبا ، جنیاس اثرگذاری بیشتر بر مخاطب، دارای نقا برهانی هستند، اسلوب
هیای تبلییغ هیا در اصیل اسیلوبآن و غیره بر خلاف تصور میردم، مقیید بیه زیباسیازی نیسیتند، بلکیه

 (498: 2114)الشهری،  «.باشندمی
 . تقسیم1

گیاهی اوقیا  »، صنعو تقسیم اسیو در واقیع: ترین اشکال بدیع در گفتمان حضر از مهم
کنید و سیپس در صیور  داشیتن اجیزاء، بیه فرستنده پیام، ادعای خود  را در آغاز سخن مطرح می

پردازد، پس هر جزء به عنوان ییک دلییل بیرای ادعیای او حسیاب یبندی و شمار  آن اجزاء مدسته
ؤ یرُاهُُؤ آیاَ »( به عنوان نمونه: 494)همان: «. شودمی زادٍ تَحؤزتَُِ َ فُزوٍ  اَ مم قَهُمؤ مَرؤ

ٍ  فَوؤ نؤ سَقؤ ََّ م مم وم
قَؤ ؤُ اتم ا

ضُوٍ  اَ مَعَا ؤ َ  تُحؤ یمَوؤ وم یيْهم
ؤ  اَ آبَالٍ فُفؤ مُُ يْهم زرم

صَابٍ تُُؤ اؤ
َ
هیایی کیه در ایین نمونیه ابتیدا وجیود نشیانه« مؤ  اَ أ

شیود. هرکیدام از ایین میی پرداختیه هیا کنند مطرح و سپس به شیمار  آنقدر  خداوند را اثبا  می
ها در واقع دلیلیی اسیو کیه اندیشییدن در آن، درسیتی ادعیای قیدر  خداونید را اثبیا  کیرده و نشانه

 سازد.مخاطب را در این زمینه متقاعد می
 مطیرح یا مثلا  وجود راهنمیا جهیو هیدایو بشیریو ادعیایی اسیو کیه در گفتمیان حضیر 

 نَزبم ی لََؤ » رسیدشود و سپس با ذکر انوا  آن به اثبیا  مییمی
زنؤ قَزهُ مم

حَانَهُ خَلؤ ُ سُزبؤ ز م االلهَّ
تَزابٍ  خؤ اؤ ٌّم

َ
سَزٍ  أ مُرؤ

 ٍَ مَ ٍَ قَائم اؤ مَحَدَّ
َ
ٍَ أ مَ ٍَ لَالم

اؤ حُدَّ
َ
لٍ أ َِ عو تقسیم ابزاری اسیو کیه ادعیای فیو  در قالیب آن، بیا گویی صن« مُوؤ

 رسد.دلیل قوی به اثبا  می 4تکیه بر
 . تضاد5

تضاد از دیگر اشکال بدیع معنوی اسو که بیا اسیتفاده از آن بیه توویی: بعضیی مفیاهیم پرداختیه 
( 143: 3جتیا، )ابن اثیر، بیی«. جمع کردن میان دو لفظ اسو که تقابل در معنا دارند»شده اسو و آن 

رسیاند، در نظر گرفتن این ویژگی، مخاطب را در فهم بهتر مووو  ییاری میی در گفتمان حضر 
هَا»به عنوان نمونه، در بخا:  ا اَ سَزبَخم َ  م

زذؤ ََ هَا اَ  لم ضم اَ سَزهؤ ََّؤ كم الْؤ
ؤِ زنؤ اَز حَانَهُ مم

عَ سُبؤ َّ جََْ
ُ
طم »و « َ  ِّم

ونزاا دُ مَ یمَعؤ وَز
مَ  فَ تَلم

مُخؤ
وَاكم الؤ

لؤ َ تَُعَادم الْؤ
ؤُ وَادم ا ضؤ

َ مَ اَ الْؤ فَ تَلم مُؤ
ؤُ بَاهم ا

شؤ َ تَُبَایاَ الْؤ ؤُ لَاطم ا خؤ
َ مُودم یمَ اَ الْؤ دُ

مَ اَ اجؤ
بَلَّ دم اَ الؤ مَؤ

حَره اَ الؤ نَ اجؤ مَ مم  وَ
باشد )عیودة و سخن از قدر  نامحدود خداوند اسو، از آنجا که یکی از اهداف تضاد، تأکید معنا می« 

، بیا اشیاره بیه آن عناصیر متضیاد، ( لذا در این بخا از گفتمان حضر 93: 2113احمد صال:، 
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( به معنای زمین سخو و نرم،)عَذْب و سَبَخ ( به معنای خا  شییرین و شیور،  همچون )حَزْن  وسَهْل 
مَ ) فَ تَلم مُؤ

ؤُ مَ ا ا فَ تَلم
مُخؤ
دم (، )الؤ مَؤ

حَره ا الؤ مُزودم ( و )اجؤ دُ
مَ ا اجؤ

بَلَّ انگیز خداوند در آفرینا انسیان، شگفو این قدر  (الؤ
هیا در ییک پایان، که عناصری کاملا  متضاد را که امکان تجمیع آنگیرد، قدرتی بیمورد تأکید قرار می

 مکان نیسو در کنار هم قرار داده و موجودی اینچنین کامل آفریده اسو.
جملیه احکیام مربیوط بیه قرآن کریم بیان کننیده بسییاری از احکیام مربیوط بیه زنیدگی انسیان  از 

باشید. )مکیارم شییرازی، ها میها، از کمترین اعمال تا بیشترین آنبزرگترین گناهان تا کوچکترین آن
 ٌَّبم َ  نٌ َِّ یاَ مُبَا( »246/ 1، ج1375

نؤ هم مم مم لَ یٍ  مَحَاَّم ََ وَ  ََ اؤ
َ
اؤ صَغم یَ هم نم ی أ

َ
رَانَهُ اَ َِّ یٍ انَهُ أ صَوَ لَهُ غُفؤ َّؤ

َ
بُزولٍ َ   أ   مَقؤ

ٍ  م   م 
ع نَاهُ مُوَسَّ دؤ

َ
صَاهُ  أ قؤ

َ
ها در انتقال معنای فراگیری احکام قرآن بسییار میؤثر لذا تضاد میان این واژه« أ

(لازم 99: 2113رساند. )عیودة و احمید صیال:، اسو. چرا که گاهی اوقا  تضاد، فراگیری معنا را می
باشید کیه آن پدیدآمده از )مؤاخذة( می به ذکر اسو که )نیران( متضاد واژه غفران نیسو بلکه )نیران(

 باشد.ود غفران اسو. لذا ملحق به متضاد می
 . ساختار درونی1-5-5-5

در این بخا، ساختار درونی گفتمان که همان عاطفه وفکر صاحب اثر اسیو میورد بررسیی قیرار 
نظام عاطفی و گیری و تولید ی جریان عاطفی گفتمان به معنای بررسی شرایط شکلگیرد. مطالعهمی

تیوان در هنگیام تولییدا  زبیانی وجیود چگونگی ایجاد معنا از طریق آن اسو. به این ترتیب دیگر نمی
یک یا چند واژه عیاطفی را بیرای بحیث پیرامیون نظیام عیاطفی گفتمیان کیافی دانسیو، بلکیه بایید از 

دخییل در  ( از جملیه عناصیر137-138: 1389راهبردهای عاطفی سیخن بیه مییان آورد. )شیعیری، 
-159پردازی )تصویرپردازی( عیاطفی اسیو. )همیان: فرآیند عاطفی گفتمان عنصر آهن  و صحنه

منجر به تولید نوعی فضیای عیاطفی خشیو   هایی از گفتمان امام ( این دو عنصر در بخا152
اصل سخن خیویا را در قالیب کلمیا  محیدود  امام »و به مخاطب نیز انتقال یافته اسو.  شده
، (، پس هدف از مطالب مطرح شیده درخطبیه22: 2112)الموسوی، «. اتمه خلاصه کرده اسودر خ

اَ فَزرَضَ »ایجاد حس خضو  در برابر قدر  نامحیدود خداونید اسیو میثلا  در بخیا مربیوط بیه حیج 
لَ  زذم كُمؤ حَجَّ بَ ی ََ

حَرَامم الَّ
هم اجؤ نَزامم   تم

َ  لمأؤ
اَ لَز بؤ َ یبَعَلَزهُ قم دُانَزهُ اَُُّادَ الْؤ عَزامم اَ رم

لَ یزنؤ مِ وكَ  هَُ
ؤ
حَمَزامم اَ بَعَلَزهُ یزأ

هم اُلُزوهَ اجؤ
هم  تم َِّ  لمعم

ؤ
م انهمم
ََ ذؤ مِ هم اَ  مؤ لمعََ مَتم هم  لمتَوَاضُعم

اَ لَامَ ََ حَانَهُ  کاربرد اصیوا  )حیاء، هیاء و عیین( کیه بییان کننیده « سُبؤ
خیاص ،حیس  ( بیا تولیید آهنگیی181- 219: 1998)عبیاس، «. باشند،مشاعر و عواطف انسانی می

یکی از راههای تولید عاطفه در گفتمان آن »عاطفی خضو  حاجیان در برابر خداوند را انتقال میدهد. 
ای که ایجاد میکنید فرد عناصر طبیعی را با صحنهای منحصر بهگونهتواند بهپرداز میگفته»اسو که: 
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( بیه 161: 1389. )شیعیری، «هم مرتبط ساخته و بار عاطفی خیود را از طرییق گفتمیان تولیید کنیدبه
نوعی فضای عیاطفی خضیو  در ها عنوان نمونه تصاویر بخا آفرینا جهان با ترسیم بعضی صحنه
َّ لَ »دهید. برابر قدر  نامحدود خداوند را ایجاد کرده و به مخاطب انتقال می

ُ
مِ یَ زبم اَ یوَهَزا ِّم كَوَاٌّم

مَ الؤ وَز
رَ  فم یضم  بؤ

َ
بم اَ أ وَاقم

تَطم هَا یا م الاَّ  مُسؤ
رَاباا  مُوم یسم

  م یاا اَ قَمَراا
رٍ اَ ََّقم  اا ٍ  سَائم

رٍ اَ سَقؤ رٍ یٍ فَلَكٍ دَائم بدون شیک «  مَائم
ها و آثار رحمو و عنایو خاص خداوند، خشو  در مقابل قیدر  نامحیدود خداونید را بیه تأمل در نشانه

 دنبال دارد.
 گفتمان مستقیم و غیر مستقیم. 1-5-3

شیود. ایین روابط بینامتنی به دو بخا گفتمان مستقیم و غیرمسیتقیم تقسییم مییگفتمان از نظر 
بندی در واقع همان بررسی روابط بینامتنیو اسو که در تحلییل گفتمیان بیه عنیوان بخشیی از تقسیم 

( از جملیه مطالیب چشیمگیر در 99-112: 1992گییرد. )فضیل، میی تحلیل میتن میورد تحلییل قیرار
به آیا  قرآن کریم یا مفاهیم آنها اسیو کیه ایین رو  گیاه جهیو تأکیید  استشهاد گفتمان امام 

 کلام و گاه برای تکمیل سخن اسو.
 . گفتمان مستقیم1-5-3-1

گاهانیه و مسیتقیم متیون دیگیر، در »توان گفو: می در خصوص گفتمان مستقیم همان کیاربرد آ
گاهی کامل از اینکه این سخ ن از دیگیری اسیو، بیرای بییان گفتمان اسو. گاهی اوقا ، متکلم، با آ

 (111: 1992)فضل،«. کندهدف خویا از آن سخن استفاده می
خداونید ادای حیق حیج را بیر شیما »فرمایید به عنوان مثال: در بخا توصیف حج، آنجا کیه میی

حَانَهُ »فرماید سوره آل عمران استشهاد می 97در جهو تأیید سخنان خویا به آیه « واجب کرد فَقَزالَ سُزبؤ
بَ  اَ  جُّ الؤ اسم حم

م لََىَ الوَّ َّ لَ ی اللهم مِ تَطاَ    غَز م یهم سَبم یتم مَنم اسؤ
َ كَّ االلهَّ  اَ مَزنؤ ٌَّفَزرَ فَزإم

م  لاا
َُ عزا زنم الؤ

( 97)آل عمیران، « َ  ََ
قرآن کریم و مفاهیم آن همواره مورد تأیید مخاطیب مسیلمان اسیو و در پیذیر  مطالیب ارائیه شیده 

سیوره بقیره 34از آییه ، در تکمیل سخنان ث خلقو حضر  آدم نقا بسزایی دارد. یا مثلا در بح
لم »استفاده شده  ِّؤ مِ  

لاَّ مِ وُاا 
دَمَ فَسَدَ وُاا لآم دُ

حَانَهُ اسؤ و بیه ایین ترتییب، عیدم اطاعیو شییطان از « سَ یفَقَالَ سُبؤ
 شود.دستور خداوند با اشاره به آیه قرآن بیان می

 . گفتمان غیر مستقیم1-5-3-1

قیم در واقع همان جذب گفتمان دیگر و ادای آن نه به رو  لفظ به لفظ اسیو، گفتمان غیر مست
شیود، در واقیع فاعیل که گاه به قصد دقو در انتقال معانی و گیاهی بیه قصید اختصیار بکیار بیرده میی

( در واقیع 111-113دهید. ) همیان: گفتمان، در این رو  خود را در پوشا شخصیی دیگیر قرارمیی



 

   118 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

پائیز 
1433

شماره
 ،

 
78

 

118 

گویید و معیانی میورد نظیر خیویا را بیه ا  قرآن کریم با مخاطب سخن میدر پوششی از آی امام
دهد، گویی که مخاطب در اثر کاربرد فراوان آیا  قرآنی، خود را مخاطب قرآن حیس گیرنده انتقال می

 باشد. کند که مسلما  این امر در اقنا  مخاطب و پذیر  مطالب مورد نظر مؤثر میمی
 .  تأثیر گفتمان1-3

یر قرار دادن مخاطب هدفی اسو که هر گفتمیان درپیی تحقیق آن اسیو، فوکیو نییز بیه تحو تأث
تیوان تیأثیر تنهیا از طرییق ایجیاد حقیقیو میی»پرداز گفتمان اعتقاد دارد که ترین نظریهعنوان معروف

«. شیودگذاشو و قدر  را به دسو گرفو و حقیقو فقیط از راه زبیان و تشیکیل گفتمیان حاصیل میی
ای در میورد گونیه اشیاره، هییچالبلاغیهنهج( در منابع تاریخی و شروح مختلف 88: 1385)صل: جو، 

گونه تردیدی نیسو از رهگیذر قییاس خطبیه تأثیر خطبه مذکور بر مخاطب، وجود ندارد، اما جای هیچ
ایین خطبیه نییز، و تأثیر قابل توجه آنها بر مخاطب، تأثیر احتمالی  های مشابه اماممذکور باخطبه

 قابل حدس اسو.
 
 نتیجه

طلبید، لیذا تمیام یعنی سرگردانی در مسائل اعتقادی، آموز  و تبیین را میی بافو موقعیتی خطبه
 اند:ساختارهای متنی و بینامتنی خطبه متناسب با آن، از سوی خالق متن به شرح زیر گزینا شده

موسییقی، بیه عنیوان ابیزاری اصیلی، جهیو در سط: آوایی از ساختار بیرونی این گفتمیان، انیوا  
باشد، آموز  مباحث پیچییده اعتقیادی همچیون توحیید و همچنیین علیوم آموز  بهتر مخاطب می

شود که این موسییقی بیه نوبیه مربوط به آفرینا جهان و فرشتگان در فضایی کاملا  موزون انجام می
 ؤثر بوده اسو.خود از سختی مباحث کاسته و در یادگیری و یادمانی مفاهیم م

در این گفتمان ادبی، در سط: نحوی ساختار بیرونی، چینا عناصیر جملیه در محیور همنشیینی 
نحوی مشابه، باعث برجسته شدن معنا و در نتیجیه یادمیانی پییام در ذهین های کلام در قالب ساخو

فراموشیی  شود و صنعو تکرار، با تأکید بعضی مفاهیم، معنا را در عمق ذهن حک کیرده و امکیانمی
کند. با توجه به طولانی بودن خطبه، ویژگی اسیتدلالی آن و همچنیین دشیوار بیودن مطالب را کم می

در  مطالب، به هنگام تووی: مطالب پیچیده و مبهم، به جای استفاده از الفاظ صیری: و ییا علمیی، 
ره و کنایه اسیتفاده در سط: دلالی از ساختار بیرونی این گفتمان ادبی، از اشکال دلالی همچون استعا

ملموس و قابل در ، با ایجاد فضایی خییال انگییز و ملمیوس، تصیویری در  بهشده و با گزینا مشبه
بنیدی و شیمار  حد در  و فهم مخاطب، در اختیار او قرار گرفته و یا میثلا  صینعو تقسییم بیا دسیته
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ان و دلییل بیه مخاطیب اجزای یک شیء، برای ادعیای مطیرح شیده، دلییل آورده و معیانی را بیا برهی
 دهد. آموز  می

شیود. تصاویر یا آهن  گفتمانی باعث ایجاد حس عیاطفی خضیو  و انتقیال آن بیه مخاطیب میی
استشهاد فراوان به آییا  و مفیاهیم قرآنیی، متناسیب بیا بافیو موقعییو و همچنیین اعتقیادا  دینیی 

ا  قیرآن بیا مخاطیب مخاطب، نقشی کلیدی در آموز  مخاطب داشته، گویی ایشیان در پوشیا آیی
 دهد.گوید و او را آموز  میسخن می
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